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نقش حوزه حله در تثبيت و   
 گسترش تشيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چکيده:
حوزه حله از معروفترين حوزه های علمی عصر ايلخانی می 

 باشد که عالمان اين حوزه با تلاش در دو
علوم دينی در حوزه و مدرسه   علمی يعنی آموزشمحور 

تاليف کتب دينی توانستند نقش مهمی در تثبيت اولجايتو، 
فقه شيعه و گسترش انديشه سياسی شيعه در  جامعه اسلامی سده 

د اگرچه نبايد نسبت به رفتار ودنهای هفتم و هشتم ايفا نم
و فعاليت سياسی عالمان حوزه در برابر تهاجم مغولان و حکومت 

 آا غفلت نمود.
تاليفات علمی عالمان حله در زمينه فقه شيعه به خصوص فقه 
سياسي، در راستای تبيين و تکميل ديدگاههای علمای پيشين 

 با بررسی کهبه خصوص انديشه شيخ مفيد و شيخ طوسی بوده 
 علمای ،هاتعقلی احكام فقهی علمای پيشين در دايره المعارف

اعصار بعدی را از رجوع به منابع فقهی علمای گذشته شيعه 
ند و همچنين سعی نمودند ختو حتي علمای اهل تسنن بی نياز سا

با تقسيم بندي ابواب فقه، الگويي در تنظيم احكام فقهي 
. در مبحث کلامي، علماي اده اندبراي علماي بعدي ارائه د
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حوزه براي اثبات اعتقادات شيعه به خصوص در باب امامت، 
تاليف نموده اند  به شيوه استدلال عقلی و فلسفی تصنيفاتی

استدلالی   سبکباب امامت بهدر بيشترين تاليفات کلامی که 
بوسيله عالم مشهور اين حوزه، علامه حلی در سده هشتم تاليف 

شده که نتايج آن، اقرار علمای اهل تسنن در دربار 
 و  همكاريبا از سوي ديگر ه وايلخانان به حقانيت شيعه بود

 را برای  توانستند زمينهبا حاكمان ايلخانیارتباط علمی 
 رسميت يافتن مذهب تشيع در دوره اولجايتو فراهم آورند.                                                    

کليد واِژه : حوزه حله ،علامه حلی، محقق حلی، فقيه جامع 
 الشرايط، مناظرات، اولجايتو                                                   
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واکنش علمای حله در حمله دوم مغولان به جهان   ٣ – ٣
 اسلام

  علمای شيعی و حمله هلاکو ۴ – ٣
  قتل خليفه١ -۴ - ٣       

 اتهامات بعضي مورخين بر نقش ابن ٢ -۴- ٣        
 علقمي در سقوط بغداد

 اتهام همكاري خواجه نصيرالدين طوسي ٣ – ۴- ٣       
 با هلاكو

ر تغيير افکار مغولان دعلمای شيعه   تاثير ۵ – ٣
 خواجه نصيرالدين طوسی بر تاثير  ١ – ۵ -  ٣     

تغييير افکار مغولان  
  پذيرش منصب دولتی از حاکمان مغول  ٢ – ۵ – ٣   
حوزه حله، تداوم انديشه های علمای   :۴فصل

 )111-  72پيشين ( 
علمی حوزه حله   ويژگی های ١ – ۴
 نگاهی بر مدرسين مشهور حوزه حله ٢ – ۴

ابن ادريس حلی  ١ – ٢ – ۴     
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انديشه کلامی حوزه   ٣ – ۴
 مباحث فقهی حوزه علميه حله  ۴ – ۴

احکام مورد  ديدگاه علمای حوزه در  ١ – ۴ – ۴     
 حکومتی
 مسايل حقوقی و قضايی مطرح در حوزه  ٢ –۴ – ۴     
حله 
يدگاه علمای حله در احکام  د٣ – ۴ – ۴     

  اقتصادی
 

تثبيت و ر  علامه حلی و نقش او د : ۵ل فص
  )142 – 112 ( گسترش تشيع

   دين و مذهب در عصر ايلخانان١ – ۵
 تشيع مذهب گرايش اولجايتو به ٢ – ۵
 با علمای  حسن بن يوسف حلیمناظرات علامه ٣ – ۵

تسنن  



 

6 
 

ارتقای فعاليت علمی علامه و تاثير آن در   ۴ – ۵
  مذهب تشيع

نتيجه گيری  
منابع و ماخذ 

 
 
 
 

 مقدمه:
مدت مديدی از ساخت شهر حله توسط دولت مزيدی نگذشته بود    

 با بازسازی آن  که با ساخت حوزه علمی توسط ابن ادريس و
توسط نجيب الدين محمد بن جعفر معروف به ابن نمای حلی در 
کنار مسجد امام زمان، شهر به صورت کانون علمی شيعه 

درآمد؛ به همين دليل علمای شيعه از شهرهای مختلف برای تحصيل 
 و تدريس علم راهی اين شهر می شدند. 

اهميت فعاليت های علمی علمای حوزه زمانی نمايان می شود   
که بيان نماييم؛ رونق علمی حوزه مصادف با حمله مغولان به 
شهرهای عراق و همچنين در دوره حکومت ايلخانان بوده که 
علماي حله با تسليم به موقع خويش، نه تنها مانع تخريب 
شهر شده بلکه با برقراری ارتباط با حاکمان ايلخانی در 

تحت تسلط مغولها و همچنين در  بازسازی دوباره جامعه اسلامی
 شکوفايی علمی و فرهنگ اسلام تلاش نمودند.

سوالی در خصوص رفتار سياسی علمای حله آن عصر مطرح می     
شود؛ آيا شرايط سياسی آن دوره يعنی تسلط مغولان کافر در 
جوامع اسلامی باعث شده ديدگاه فقهی علما در خصوص مبحث 
حکومتی تغيير کند يا  تغيير ديدگاه فقه سياسی علما، 

باعث شده علمای حله رفتار متفاوتی در خصوص حکومت نسبت 
 به علمای پيشين داشته باشند؟

ديدگاه های سياسی علمای شيعه به  از آن جا که انديشه و
در  خصوص درمورد رهبر جامعه اسلامی پس از غيبت امام عصر (ع)
کتابهای تاريخی کمتر اشاره شده و مورخين  دوره صفويه هم 

تنها به بيان حکومتهای شيعه در طول تاريخ پرداخته اند و 
در دايره المعارفها نيز تنها به نوشتن زندگی علمای شيعه و 

تاليفات آا بسنده نموده اند در حالی که امروزه پيامد 
انديشه هاي سياسی علمای شيعه به صورت ادی  به نام ولايت 
فقيه در جامعه ايران (به عنوان مرکز تشيع) ديده مي شود؛ 
پس تحقيق در زمينه انديشه علمي علماي شيعه به خصوص فقه 

 احساس مي شود؛ به همين دليل در اين مراکز علمیسياسي در 
پژوهش، انديشه و فعاليت سياسي علماي حوزه حله را بيان 

 نموده ايم.
 سوال ديگری نيز در مورد همکاريهای سياسی علمای حوزه با 

 حکومت وقت، می توان مطرح کرد
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    آيا رفتار سياسی علما به مانند ورود به دستگاههای 
حکومتی، باعث شده که مورخين متعصب سنی، شيعيان را به 

نوشتن نامه برای دعوت هلاکو به بغداد و در ايت سقوط خلافت 
حالی که در کنار شيعيان، چون خواجه  عباسی متهم نمايند؟در

نصيرالدين، ابن طاووس و ابن علقمی، خاندان اهل تسنن به 
مانند خاندان جوينی، حاکمان موصل از همان ابتدای ورود 
مغولان حضور داشته و با هلاکو همکاری نمودند. هدف از اين 
پژوهش، دادن پاسخ به اين سوالات می باشد که با استفاده 
از منابع تاريخی آن عصر و تاليفات علمای حوزه، تغيير 
ديدگاه و رفتار سياسی شيعه را در زمان ايلخانان بررسی 

         می نماييم.
اکنون در دانشگاههای ايران با تدريس رشته تخصصی به نام 

 می شود که تحولات        تاريخ تشيع، اين ضرورت احساس
ديدگاههای عالمان شيعه در خصوص رهبر جامعه اسلامی را در 
طول تاريخ  به عنوان مبحث تاريخی تبيين نمايند. اين 

پژوهش به عنوان آغازگر يک اتفاق مهم بر آگاهی بيشتر از 
تحولات انديشه سياسی عصر مغولان تاليف شده و تا حدودی تلاش 

نموده انديشه و فعاليت سياسی علمای حوزه حله در زمان 
تسلط مغولان بر جامعه اسلامی و  در دوره حکومت ايلخانی 

بررسی شود. مهمترين مشکل پژوهش، ترجمه نبودن تاليفات فقهی 
علمای حوزه و دسترسی نداشتن به بعضی از تاليفات عالمان 
حوزه که با برطرف شدن اين دو مسئله، دقيق تر می توان 

 انديشه های علمای حوزه را در مبحث فقه سياسی تبيين نمود.
بيشک تحقيق و بررسی اين پژوهش بدون راهنمايی و مشاوره    

اساتيد محترم که زحمت اين پژوهش را بر عهده گرفتند؛ امکان 
پذير نبوده است از اساتيد بزرگوار، جناب آقای دکتر حسين 
مفتخری که راهنمايی اين پژوهش را برعهده گرفتند و استاد 
ارجمند، جناب آقای دکتر هوشنگ خسروبيگی که مشاوره آن را 

پذيرفتند؛ کمال تشکر را می نمايم. جا دارد از خانم 
عابدينی، دانشجوی دکترای دانشگاه تربيت معلم به خاطر 

راهنمايی علمی و دقيق خود و همچنين نشان دادن برخی سرنخ 
ها در زمينه فقه سياسی، سپاس ويژه خود را ابراز نمايم و 

همچنين از اساتيد دانشگاه پيام نور تهران و مسئولين 
کتابخانه مجلس شورای اسلامی که در دسترسی منابع کمک فراوانی 
نموده؛ تشکر نمايم. پژوهش وامدار لطف اين دوستان بوده که 

 نگارنده را در اين امر مهم ياری نموده اند.

 زماندهی تحقيق:                                                   سا

تحقيق پيش روی دربرگيرندهی يکه مقدمه و پنج فصل خواهد 
بود. در مقدمه با طرح دو سوال از فعاليت علمی و سياسی 
حوزه، محدوده تحقيق در زمينه نقش علمی و سياسی حوزه حله 

  ايم.  نمودهدرتثبيت و گسترش تشيع مشخص
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فصل اول پژوهش با عنوان ادبيات تحقيق، اشاره ای به 
حوزههای شيعه، ويژگيهای تاليفی آا و در پايان اهميت 

سابقه پژوهش داشته که با مطرح  علمی حوزه حله و هدف و
کردن سوالات اصلي و فرعي در خصوص علل تاسيس حوزه علمی در 

شهر حله، ويژگی علمی حوزه خواستار مشخص نمودن محدوده 
پژوهش بوده ايم؛ در پايان به نقد منابع مورد استفاده 

پرداخته تا به صورت كلي ساختار پ ژوهش مشخص 
شود.                                                 

                                                                                                                .
فصل دوم پژوهش با عنوان حله، مرکز علمی تشيع در چهار 

بخش، تاريخچه حوزه علمی شيعه، شرايط سياسی و اجتماعی شهر 
حله، دلايل تاسيس مرکز علمی در شهر و در پايان خصوصيات 

علمی حوزه حله به عنوان ويژگی خاص حوزه مورد بررسی قرار 
                                                                                             .می گيرد.                      

فصل سوم با محوريت شيعيان و سقوط بغداد، که در پنج  بخش 
تنظيم شده؛ در بخش اول به صورت مقدمه، ساختار اجتماعی و 
مذهبي مغولان به عنوان عوامل موثر در ايجاد تغييرات در 

جهان اسلامي قرن هفتم پرداخته شده و در بخش دوم، با بررسی 
شرايط اجتماعی و سياسی بغداد، به عنوان علل داخلی سقوط 
بغداد بررسی می شود. دربخش سوم عکس العمل علمای شهر حله 
در حمله مغولان و جسارت آا برای رفتن به نزد هلاکو، قبل از 

سقوط بغداد مورد بررسی قرار می گيرد. در بخش چهارم با 
کمک منابع تاريخی آن دوره، نقش شيعه در سقوط بغداد را 

تحليل می نماييم و در بخش پنجم فعاليت شيعيان در دوره 
آغازين حکومت ايلخانی مورد بررسی قرار می گيرد تا 

فهميده شود فعاليت آا در راستای پيشرفت فرهنگ اسلامی 
 بوده يا در جهت نابودی اسلام.

فصل چهارم با محوريت فعاليت علمی حوزه در جهت تداوم 
فعاليت علوم دينی علمای پيشين که در چهار بخش تنظيم 
يافته؛ بخش اول شاخصه علمی حوزه حله که طی آن، مباحث 

علمی مورد توجه حوزه بيان می شود. در بخش دوم، بيوگرافی 
چهار استاد مهم حوزه( ابن ادريس، محقق حلي، علامه حلی و 

فخر المحققين) مطرح می شود. در بخش سوم،ديدگاه کلامی حوزه در 
جهت اثبات حقانيت شيعه به شيوه تحليلی بيان می شود. در 

بخش چهارم، ديدگاه فقهی حوزه به خصوص فقه سياسی با محوريت 
مسايل حقوقی و قضايی مطرح در حوزه حکومت مشروع اسلامی، 

  و نظرات علما در احکام اقتصادی بررسی مي شود.حله
فصل پنجم با عنوان نقش علامه حلی در تثبيت و توسعه تشيع 

در جهان اسلام که در چهار بخش، وضعيت دين در دوره 
ايلخانان و گرايش اولجايتو به تشي�ع مورد بررسی قرار می 
گيرد. در بخش سوم مناظرات علامه با علمای تسنن عاملی بر 
تمايل اولجايتو به مذهب شيعه و در ايت فعاليت علمی علامه 

در جهت تعليم علوم دينی در حوزه و مدرسه اولجايتو و 
همچنين تاليفات دينی علامه تبيين   می شود؛ در پايان بيان 
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می شود که حوزه حله نقشی در گسترش تشيع در دو سده هفتم و 
 هشتم داشته 

 يا نه؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  1               فصل 
 ادبيات تحقيق

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 طرح مسئله:                            1-1
شيعه اماميه از جمله فرق اسلامی است که بعد از وفات پيامبر 

 ه. ق يعنی زمانی که حکومت 907گرامی اسلام (ص) تا سال 
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صفويه به عنوان يک حکومت شيعی در ايران پا گرفت به 
عنوان يک اقليت مذهبی در جهان اسلام به حساب می آمدند که 
به جزء حکومت کوتاه مدت امام علی (ع) و امام حسن (ع) و 

 برخی حکومتهای محلی، فاقد حکوکت رسمی بود.                                                                                   
 اگر چه ائمه (ع) پس از وفات پيامبر (ص) تا عصر غيبت، از 
حق مسلم خود (حکومت اسلامی) محروم شدند اما هيچ گاه نسبت 
به وظايف علمی خود برای تبيين علوم دينی و تفسير قرآن 

غافل نبودند؛ گستردگی  يا محدوديت کلاسهای علمی ائمه بستگی 
به شرايط سياسی آن دوره داشت؛ چنانچه در دوره امام محمد 

باقر(ع) و امام صادق(ع) با انتقال حکومت از اموی به 
عباسی، شرايط بهتری برای اين دو امام (ع) بر تعليم علوم 
دينی فراهم آمد. درعصر حضور، ائمه (ع) به عنوان تنها 
مرجع تفسير دين، مورد پذيرش عموم جامعه اماميه بودند؛ 
هر چند در بين صحابه نظرات مختلفی درباره ماهيت علمی 

 امام ديده می شود.                                                                                                 
با آغاز دوران غيبت، جامعه اماميه با مشکلات عديده ای 

روبرو شد از جمله آا، عدم دسترسی مستقيم به ائمه (ع) بود 
که برای شيعه اماميه يک خلاء در مسايل دينی و سياسی همچون 
نماز جمعه، خمس، زکات، جهاد و قضاوت بوجود آمد. تاليفاتی 

که در مبحث غيبت و شرايط شيعيان در عصر غيبت توسط علما، 
 برای عموم )عج(نوشته شده نشانگر اين است غيبت امام عصر 

شيعيان قابل فهم نبوده؛ از اين دوره به بعد، وظايف 
تعليمی ائمه (ع) را علمای حوزه در جهت تعليم و تبيين 
معرفت دينی با استفاده از دو منبع اصلی قرآن و حديث 

ادامه دادند. بحثهای قرآنی غالبا در شکل تفسير و 
بررسيهای موضوعی با رهيافتهای مختلف کلامی و عقلی ارائه 
می شد؛ از نمونه های قديم در اين مورد کتاب  «الامالی و 
تنزير الانبياء»  سيد مرتضی و کتاب  «التبيان فی تفسير 
القران» شيخ طوسی می باشد. برای علما بحثهای حديثی و 

روايات پيامبر(ص) و ائمه (ع) از جهت بسط و تفسير قرآن و 
هم از جهت احکام تکليفی منابع مهم تلقی می شد که 

پيرامون آن، علوم متعددی همچون نسخه شناسی، علم رجال و 
شناخت احوال راويان بوجود آمد. فعاليت دينی علمای شيعه 

از دوره غيبت کبری تا قرن ششم يعنی دوره فعاليت حوزه 
حله، در زمينه فقه به خصوص فقه سياسی و کلام به شيوه های 

 مختلف علمی نمايان می باشد مانند:                  
 نظريه اجتهادی نقل گرا            الف)  شيوه حديثی و

 در تاريخ فقه علمای نقل گرا به اهل حديث مشهور بودند 
چرا که همت خود را صرف جمع آوری احاديث ائمه کرده و اساسا  

مباحث فقهی را جزء درک مفاهيم نصوص اخبار ائمه نمی 
دانستند.آا از نيمه دوم قرن سوم تا اواخر قرن چهارم بر 

محيط علمی و مذهبی شيعه استيلا يافتند. محمد بن يعقوب 
کلينی، محمد بن علی بن حسن بن بابويه قمی معروف به شيخ 
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علمای حديثی  صدوق از جمله اين
                                               بودند.

                                                     
 شيوه اجتهادی عقل گراب)                              

همزمان با استيلای محدثان بر محيط علمی شيعه، دو فقيه شيعی 
به نام حسن بن ابی عقيل عمانی و محمد بن جنيد اسکافی 
پيدا شدند که نکته مشترک در روش فقهيشان، استفاده از 

 ادامه فقه تحليلی و  که می توان گفتشيوه استدلالی بود
د. آا برای نخستين یتعقلی دوره حضور ائمه به شمار می آ

بار فقه اجتهادی شيعه را به صورت مستقل از حديث، لکن 
براساس آن و در چارچوب حديث و برپايه استدلال تدوين 

 اما در ؛کردند با اينکه هر کدام روش و شيوه خاصی داشته
بسياری از موارد در احکام و فتوا به نتيجه واحدی رسيده 

و نظر مشترکی اتخاذ کرده اند. از اين رو در تاريخ فقه 
 .                                                                                                  شيعه، آا را قديمين ياد کرده اند

           ج)  شيوه تفريعی  
در مکتب متعلمان، اساس فقه برپايه ظواهر قران و احاديث 
مشهور، تبيين شده که روايات آحاد به خودی خود به عنوان 
منبع فقه به شمار نمی آمد؛ اما شيخ محمد بن حسن طوسی کوشيد 

با حفظ شکل تعقلی و تحليلی فقه به احاديث بدون در نظر 
گرفتن قراين و شواهد، اعتبار بخشد و اين امر باعث شد که 

اساس نويی در فقه پديد آيد که با شيوه پيشين تفاوت 
داشت.مکتب شيخ طوسی ترکيبی از دو مکتب اخباری و متکلمان 

بود. او باب فقه تفريعی عاری از هرگونه اعمال رای و 
قياس و به طريق کشف صور، اشکال و لوازم يک مسئله را 

درکتاب المبسوط تدوين نمود و همچنين تلاش کرد تا فقه تطبيقی 
که توسط اساتيد وی، شيخ مفيد و سيد مرتضی پايه ريزی شده 

را به صورت مجموعه مدون در کتاب الخلاف گرد آورد. او 
شالوده اين دو کتاب را از متون سنی گرفته و در چارچوب 
فقه شيعه توسعه داد. شخصيت بی بديل شيخ طوسی و شرايط 
نابسامان اجتماعی و سياسی  که از اواخر حيات شيخ پديد 
آمده زمينه رکود فقهی را تا يک سده پس از شيخ فراهم 

مسند فقاهت نشستند   ی که در اين دوران بر علمایآورد؛ 
جز نقل و شرح گفتارهای شيخ طوسی، چيزی بر فقه شيعه 

نيفزودند. تاسيس حوزه حله توسط ابن ادريس برای از بين 
بازسازی آن توسط که با  بردن تحجر و خمودگری علوم فقهی بوده

نجيب الدين محمد بن جعفر معروف به ابن نمای حلی درکنار 
مسجد امام عصر (ع)،حله را به کانون علمی شيعه تبديل 

نموده به همين جهت علمای شيعه از شهرهای مختلف برای تحصيل و 
تدريس علم راهی اين شهرمی شدند؛ چنانچه سدالدين حمصی در 

بازگشت از حج، مدتی در اين شهر اقامت گزيد و کتاب « 
منتقد من التقليد» را در همين جا تاليف نمود و مدتی هم در 

در ادامه با فعاليت علمی محقق حلی حوزه مشغول تدريس شد. 
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و علامه حلی در اين حوزه باعث شده که فقه و کلام شيعه در 
اعصار بعدی، وام دار مکتب حله گردد؛ تاليفات فقهی آا 

در پيراستن و تکامل فقهی شيخ طوسی و بسط فقه استدلالی نمود 
می يابد از سوی ديگر رفتار سياسی علمای حله و حاميان 

حوزه به خصوص خواجه نصيرالدين طوسی، ابن طاووس، محقق حلی 
و علامه حلی باعث گستردگی علوم  اسلامی بر جامعه اسلامی در 
دوره تسلط مغولان کافر بوده؛  که در ايت دليل مهمی بر 

 گسترش مذهب شيعه اماميه در دوره حکومت ايلخانان می شود.                                                                                          
  هدف از تحقيق                                                                             1-2

ويژگيهای مهمی در حوزه علمی حله فته که برای جهان اسلام 
با تنوع فرقه ای می تواند  مهم تلقی شود؛ از يک سو 

همکاری علمی علمای شيعه با عالمان تسنن، تحصيل علمای حوزه 
در نزد علمای تسنن و تحقيق و بررسی تاليفات فقهی اهل 
تسنن که می تواند الگويی برای ايران اين عصر با وجود 

 تنوع مذهبی قرار گيرد.
از آنجا که  حوزه بين دو دوره خاص، يعنی  شروع باب 

اجتهاد با تلاش شيخ طوسی در قرن پنجم و رسميت يافتن تشيع 
در ايران عصر صفويه در قرن دهم قرار گرفته؛ به درستی حق 
مکتب حله در کتب تاريخی ادا نشده؛ در اين پژوهش سعی می 
شود ديدگاه فقهی و کلامی و فعاليت سياسی علمای حوزه به 

عنوان دليلی بر رشد فرهنگ اسلامی و شيعه عصر مغولان، مورد 
 تحليل و بررسی قرار گيرد.                                                                          

 
 پيشينه تحقيق 1-3

نقش حوزه حله در تثبيت و گسترش  « با توجه به موضوع تحقيق
دو مبحث تاريخی و آثار  می توان گفت تحقيقات در» تشيع

 کمتر صورت  و مكملي به صورت اختصاصی،علوم دينی حوزه حله
 کتابهای  امروزه در سطح دانشگاهی و حوزه ایگرفته است.

 در زمينه زندگی علمای شيعه تاليف شده که بهمتعددی 
 که  علما پرداخته انددينیآثار زندگينامه عالمان شيعه و

حوزه حله به عنوان  نيز به فعاليت علمی از آن محدودی بخش
 دانشنامه کتاب«؛ شدهحوزه فعال عصر مغولان اختصاص داده

 اثر محمد »فقها و حکومت«محمد رضا ضميری،  » اثريعه شولیاص
شريعتی  روح االله ياسی محقق حلی اثرس انديشه «جعفر هرندی،

 از جمله اين تاليفات می باشد.
فعاليت علمی علمای اسلام خاورشناسان اروپايی نيز در مورد 

 و تاليفاتی در هو مکتبهای اسلامی به خصوص شيعه غافل نبود
مکتبها و فرقه های اسلامی در «  کتاببه مانند اين زمينه

کتابخانه ابن طاووس « اثر ويلفرد مادلونگ، »سده های ميانه
 اتان کولبرگ داشته اند که در »و آثار و احوال او اثر

 ايران نيز به فارسی ترجمه شده است.
ن و سطوح دانشگاهی در زمينه شرايط دينی عصر مغولا در

 گرايش اولجايتو به  و شيعيان و سقوط بغداددر مبحث همچنين
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دين و دولت «  کتابتشيع می توان به تاليفاتی به مانند
تاريخ تشيع در « اثر شيرين بيانی، »ايران در عهد مغول

 اثر »مسائل عصر ايلخانان« اثر رسول جعفريان، و »ايران
شيعيان پس از سقوط بغداد تا عصر « ‌‌‌‌ کتاب منوچهرمرتضوی و

،  رساله دکتری « تحولات انديشه سياسی در  محسن الويری»صفوی
فقه امامی از علامه حلی تا شهيد ثانی » محمد کاظم رحمتی و  

 استيلای آغاز در شيعه بزرگان سياسی رفتار مبانی مقاله «
؛ از آنجا که در اين اشاره نمودمغولان» محسن الويری 

تاليفات، به نقش علمی علمای حله در زمينه علوم دينی به 
فعاليت سياسی آا در دستگاه ايلخانی  خصوص فقه و کلام و

به عنوان دو مبحث مرتبط نپرداخته اند؛ به همين دليل، اين 
موضوع را برای پژوهش انتخاب نموده تا به صورت بحث مکملی 

 ..  فعاليت علمي و سياسي علماي حوزه را بررسي نماييم.
 سؤال اصلی:  1-4

 تثبيت و درحوزه حله آيا فعاليت علمی و سياسی الف - 
 عصر ايلخانان تاثيرگذار بوده گسترش تشيع امامي در ايران

 است؟
  سوال فرعي:

 به عنوان 8-7چه عواملی باعث شد که شهر حله در سده  -1

              مطرح گردد؟ مرکز علمی شيعه

ر تعديل خشونت مغولان و حاميان حوزه د علماي حلهنقش - 2

                               را بيان نماييد؟در حمله به بغداد 

 آيا وجه تمايزی بين انديشه های دينی علمای حوزه حله -3

 نسبت به حوزه های شيعی پيشين وجود دارد؟                                

ين شخصيت حوزه حله در گسترش ترعلامه حلي به عنوان مهم-4

  نمود؟چه نقشي ايفا ه در ايران تشيع امامي

 فرضيهها:  1-5

حوزه حله درتثبيت و گسترش تشيع عصر ايلخانان نقش مهمی را 
 ايفا نمود.

 بعد از تضعيف حوزه بغداد در دوران سلجوقی، شهر شيعه  •
شد و در حساس ترين نشين حله به عنوان کانون علمی شناخته 

 دوره تاريخی (عصر مغولان) نقش کليدی را بر عهده گرفت.
بر خلاف نظرات بعضی از مورخين متعصب به خصوص فرقه حنبلی،  •

نه تنها علمای شيعه و حاميان حوزه چون ابن علقمی و 
خواجه نصيرالدين طوسی نقشی در انقراض خلافت عباسی نداشته 
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بلکه با شناخت شرايط زمانه و ويژگی فکری مغولان، تلاش بی 
 دريغی برای کم کردن قتل و غارت مسلمانان همه فرق داشتند.

نظرات و ديدگاه فقهی حوزه نه تنها مکمل فقه بغداد بوده  •
بلکه با ديدگاههای فقهی نو چون فقيه به عنوان نايب امام 
و پاسخ به مباحث سياسی، اقتصادی و قضايی بی پاسخ حوزه 
های پيشين، تحولی در فقه شيعه بوجود آورده که پيامدش 

 افزايش قدرت سياسی فقها می باشد.
علامه حلی در گرايش اولجايتو به تشيع نقش به سزايی داشته؛  •

اگر چه تمايلات شيعی جامعه ايرانی و سياست مذهبی اولجايتو 
 را نبايد ناديده گرفت.   

  مراحل تحقيق: 1-6
ن پژوهش طبق شيوه مرسوم رشته تاريخ، به صورت پژوهش ای

کتابخاای بوده؛ که پس از جمع آوری منابع و فيش برداری، 
فصلها را تنظيم كرده و با تحليل علمی کتابهای تاريخی، نقش 

علمای حله را در تثبيت تشيع اثبات نموده ايم و با 
 نقش علمی ،استفاده از کتابهای فقهی و کلامی عالمان حوزه
  .علما را در گستردگی مذهب شيعه بررسي نموده ايم

                                                      نقد منابع و ماخذ7- 1
با توجه به موضوع پژوهش، می توان منابع مورد استفاده را 
به سه بخش تقسيم کرد؛ منابع تاريخی در مورد روابط سياسی 

 المعارف ها در مورد ةعلمای حوزه با دستگاه حکومتی، داير
شناخت شخصيتها علمی حوزه و تاليفاتشان و همچنين منابع 
فقهی و کلامی عالمان حوزه به خصوص در مورد فقه سياسی که 
تاثيری در رفتار سياسی شيعيان در دوره حکومت ايلخانان 

 داشته است.
از آنجا که رونق علمی حوزه همزمان با حمله مغولان و تشکيل 
حکومتی ايلخانان بوده و منابع تاريخی اشاره به فعاليت 
سياسی عالمان حوزه در قبل و بعد از حمله مغولان داشته و 

حتی بعضي منابع آن دوره و دوره های بعدی، شيعيان را محرک 
مغولان در حمله به بغداد دانسته اند؛ در اين پژوهش سعی 

شده با بررسی کتابهای تاريخی عصر مغول، به صحت و سقم آن 
 داده های        پی برده و در ادامه تلاش شده با تحليل

تاريخی عصر اولجايتو، نقش علامه حلی را در رسميت يافتن مذهب 
 شيعه تبيين شود.

 
 منابع تاريخی )1

 تاريخ جهانگشای عطاملک جوينی: 
خاندان جوينی از مشهورترين و قديمی ترين خاندان ايرانی 
که دارای مناصب دولتی در دوره سلاجقه و خوارزمشاهيان و 
مغولان بوده و به خاندان صاحب ديوان مشهور بوده اند. شمس 
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الدين محمد بن احمد الذهبی در کتاب تاريخ الاسلام خود، 
     سلسله نصب جوينی را تا فضل بن ربيع وزير دوره هارون 

الرشيد می رساند؛ هرچند بعضی از اين خاندان به مانند شمس 
الدين محمد برادر عطاملک نيز در دستگاه حکومتی هلاکو و 

  اباقا خان منصب وزارت داشت. 
 ه.ق که 623عطاملک مولف کتاب تاريخ جهانگشا متولد سال  

قبل از حمله هلاکو در خدمت امير ارغون حاکم ماوراء النهر 
بوده و در سمت دبيری برای مغولان خدمت می کرد و حتی ارغون 
را در چندين سفرش به قراقورم، پايتخت مغولان همراهی کرده 

و در سفر پنجم که برای محاسبات اموال به قراقورم نزد 
منگوقاآن رفته بود؛ جمعی از دوستان مغولی وی پيشنهاد 

 دادند مطالبی از آثار و اخبار مغولان بنويسد. 
عطاملک فکر می کرد از عهده چنين امر خطير برنيايد؛ ولی 
از آنجا که ارتباط دائمی با اشراف مغول داشته بالطبيعه 

وسايل جمع آوری حکايات و روايات اقوام مغول به واسطه سماع 
از رجال ثقات آن طايفه برای وی ميسر بوده و بدين شکل 

  ه.ق تاليف نمود.650مشاهدات و مسموعات خود را به سال 
از ديگر تاليفات وی « تسليه الاخوان» که يک نسخه از آن 
در کتابخانه ملی پاريس موجود است؛ اين رساله مشتمل بر 

 ه.ق به واسطه 680ذکر مصائب و محنتی است که در حدود سال 
سعايت مجدالملک يزدی بر وی وارد شده تا خلاصی وی از حبس به 

 ه.ق می باشد. رساله ای به عنوان 680دستور اباقا در سال 
متمم « تسليه الاخوان» وجود دارد که مضامين آن دنباله 
همان مصائبی است تا جلوس سلطان احمد و قتل مجدالملک يزدی 

 درعصر احمد تکودار می باشد.
محمد قزوينی کتاب جهانگشا را در سه جلد تصحيح نموده و در 
جلد سوم، رساله خواجه نصيرالدين طوسی که در مورد حمله 

هلاکو به بغداد و سقوط خلافت عباسی بوده را به عنوان ذيل 
جهانگشای اضافه نموده است. فصل اول در تاريخ چنگيزخان و 
اعقاب او تا کيوک خان، فصل دوم اختصاص يافته به خاندان 
خوارزمشاهيان و نحوه سقوط آا در حمله چنگيزخان و همچنين 
اميرانی که به فرمان خان مغول درنواحی متصرفه ايران 
حکومت داشتند. درجلد سوم وضعيت اجتماعی مغولان قبل از 
جلوس منگوقاآن بيان شده و در ادامه اشاره ای به فرمان 
منگو بر حمله به غرب آسيا به فرماندهی هولاکو داشته و 
همچنين به صورت خلاصه، تاريخچه  اسماعيليان را از زمان 

 تا عصر رکن الدين خورشاه را  آا در ايرانقدرت گيری
نوشته است. اين کتاب برای فهميدن وضعيت اجتماعی مغولان 
به خصوص عصر منگوقاآن و همچنين برای آگاهی از قوانين 

اجتماعی و عقايد دينی آا، بهترين منبع به حساب می آيد که 
عطاملک بدور از افراط بيان نموده و حتی در مورد حمله 
مغولان به ايران و سقوط اسماعيليان به دور از تعصبات 

مسلمانی و تنها اشاره به حوادثی کرده که به چشم خويش 
نظاره گر بوده است. سکوت وی در حمله هلاکو به بغداد نياز 
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به تآمل دارد و اين احتمال می رود که جوينی از اين 
اتفاق ناراضی بوده اما با داشتن سمت دولتی در دستگاه 

حکومتی مغولان، هيچ گاه نتوانسته ابراز نمايد به همين دليل 
تاليف خود را با سقوط اسماعيليان به پايان رسانده است. 

اين کتاب به عنوان اولين منبع برای شناخت وضعيت اجتماعی 
و دينی مغولان و شيوه فتوحات آا مهم بوده که اکثر 

مورخين دوران بعدی برای تاليف ويژگی اجتماعی مغولان بدان 
استناد نموده اند. اگر چه نبايد نسبت به نسخه خواجه 
نصيرالدين طوسی که در پايان جلد سوم با موضوع سقوط 

بغدادآمده؛ غفلت کرد. مصحح کتاب با نوشتن رساله خواجه 
نصيرالدين طوسی به نحوی کار جوينی را تکميل کرده چرا که 
کتاب با قدرتگيری مغولان و حملات چنگيزخان به جامعه اسلامی 
آغاز شده و با سقوط اسماعيليان به صورت ناقص پايان می 

يافت. رساله خواجه نصيرالدين طوسی در شرح سقوط بغداد که 
بدور ازتعصبات مذهبی حوادث را ذکر نموده و در اين اتفاق 
نه بر شيعيان و نه بر خود هيچ نقشی قائل نشده، می تواند 
نادرست بودن بعضی از ادعاهای مورخين سده بعدی را اثبات 
نمايد. در اين پژوهش سعی شده با استناد به اين کتاب نظام 
اجتماعی و دينی مغولان را بشناسيم چرا که احتمال دارد با 

بررسی قانون ياسا،دليلی بر گرايش دينی غازان خان و 
 اولجايتو به مذهب تشيع پيدا کنيم. 

تاريخ الفخری، اثر محمد بن علی بن طباطبا معروف به  -
  ابن طقطقی

محمد بن علی بن طباطبا معروف به ابن طقطقی مولف شيعی 
 701مذهب و نقيب علويان حله، نجف و کربلا بوده که در سال 

ه.ق کتاب خود را به نام فخرالدين عيسی بن ابراهيم حاکم 
موصل تاليف نموده اما هندوشاه مولف تجارب السلف در مقدمه 
کتاب بيان داشته که کتاب را به جلال الدين بن زنگی شاه 
بن بدرالدين حسن بن احمد دامغانی تقديم کرده که شايد 

بتوان حدس زد که پس از تاليف نسخه اول، به تاليف نسخه 
بعدی با بعضی تصرفات و افزايش و کم کردن مطالب پرداخته 

 و کتاب را تقديم دامغانی کرده است.
اسم حقيقی کتاب به تصريح نگارنده تجارب السلف،منيه الفضلا 
فی التواريخ الخلفا و الوزراء می باشد چنانچه ميرزا محمد 
قزوينی در جلد اول جهانگشا اشاره کرده در حالی که هيچ 
يک از مستشرقين و طبع کنندگان کتاب مزبور از آن اطلاعی 

 نداشتند.
از سقوط خلافت عباسی مدت زمان زيادی نگذشته بود که ابن 
طقطقی با هدف شناساندن حوادث مهم خلفای اسلامی پس از 

پيامبر تا زمان سقوط خلافت عباسی و وزرای آا، اين کتاب 
را تاليف نموده که در اين پژوهش برای شناخت جامعه اسلامی 
عصر مستعصم منبع مهمی محسوب می شود چرا که ابن طقطقی علل 
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سقوط خلافت را در نابسامانی جامعه اسلامی دانسته که اين 
نابسامانی نشات گرفته از اقدامات اطرافيان خليفه به غير 

از وزير بوده که سعی می نمودند حوادث و اتفاقات جامعه 
اسلامی را از خليفه پنهان دارند و در ادامه تلاش نموده 
درستکاری ابن علقمی را ثابت نمايد که هميشه تابع خليفه 
بوده و هيچ گاه در صدد خيانت برنيامده و حتی در سقوط 

خلافت، نقشی بر خليفه مستعصم قائل نشده و با آوردن 
رواياتی، به تمجيد از خليفه مستعصم پرداخته که اين 

تمجيدها بوسيله فردی شيعی جای بسی تامل دارد که آيا وی 
 از حکومت مغولان ناراضی بوده يا نه؟ 

تجارب السلف در تاريخ خلفا و وزرای ايشان، اثر  -
 هندوشاه بن سنجر بن عبداالله الصاحبی الکيرانی

هندوشاه بن سنجر بن عبداالله الصاحبی الکيرانی که با توجه 
 می توان حدس زد        به صاحبی که به دنبال اسمش آمده

که او در سلک خدم خواجه شمس الدين جوينی يا در خدمت عطا 
ملک بوده؛ کيران به عنوان محل تولد وی، شهری در 

 آذربايجان بين تبريز و بيلقان جزء نخجوان بوده است.
کتاب تجارب السلف ترجمه کتاب ابن طقطقی با تصرفات بسيار و 

آوردن مطالب جديد، که پس از مطالعه کتاب تاريخ طبری، 
کامل ابن اثير، شرح ج البلاغه، کتاب المعارف ابن قتيبه، 

بدان افزوده؛ هندوشاه آداب  ابومسلم نامه طرطوس و...
سلطانيه و سياسات ملکداری ابن طقطقی را حذف کرده اما در 

خصوص تاريخ خلفا و وزرا، چيزی از اصل کتاب الفخری 
نينداخته در عوض سيره رسول اکرم(ص) و احوال وزرای آل 

بويه و سلجوقيان و مطالب کثيری در احوال خلفای اخير بنی 
عباس را با اقتباس از ديگر کتابها اضافه نموده است. اين 
کتاب برای فهميدن وضعيت جامعه بغداد در  زمان حکومت 

مستعصم بهترين منبع محسوب می شود كه در اين پژوهش سعی نموده 
ايم با استفاده از اين منبع، به تحليل علل سقوط بغداد 
بپردازيم؛ چرا که کتاب به صورت ساده و بدور از تعصبات 
مذهبی شرايط جامعه اسلامي را در زمان آخرين خليفه بيان 

 نموده است.
 تاريخ اولجايتو، اثر ابوالقاسم عبداالله بن علی بن محمد  -

  الكاشانی

ابوالقاسم عبداالله بن علی بن محمد الكاشانی در تاليفات 
 نمی دهد و به       خود،هيچ اطلاعی از خانواده اش ارائه

خاطر همين عده ای او را اهل کاشان دانسته اند؛ اما با 
توجه به مذهب تسنن نويسنده، کاشانی بودن وی رد شده و 
احتمال می رود که اهل قاشان يعنی شهری نزديک بغداد 

باشد. غير از اين کتاب، دو کتاب زبدة التواريخ و عرايس 
الجواهر را نيز تاليف نموده است. مهين همبلی، مصحح کتاب با 
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توجه به شيوه نگارش کتاب احتمال می دهد که شايد او يکی 
از منشيان و وقايع نگاران دربار ايلخانی بوده که زير 
نظر خواجه رشيدالدين به گردآوری و تنظيم تاريخ بزرگ 

رشيدی پرداخته و به همين دليل ادعای نوشتن جامع التواريخ 
 را در اين کتاب داشته است.

کتاب از نظر شيوه نگارشی با کتابهای آن دوره چون تاريخ 
جهانگشای، جامع التواريخ و تاريخ وصاف تفاوت داشته چرا 
که اين کتاب ساده، کم حجم و عاری از تکلفات و تصنعات 

ادبی بوده و به شيوه روزنامه نگاری و وقايع نويسی تاليف 
 ه.ق  718شده که وقايع  روزانه را از مرگ غازان تا سال 

يعنی سال شروع سلطنت ابو السعيد نوشته است. کتاب به 
عنوان ادامه و مکمل جامع التواريخ  حائز اهميت است چرا 

که با توجه به فهرست کتاب جامع التواريخ، احتمال می رود 
که غازان قصد ادامه کتاب را داشته اما به عللی نتوانسته 

 ادامه دهد.
کتاب دارای يک مقدمه برای شناخت شخصيت سلطان محمد 

خدابنده و فرزندان و شاهزادگان و امرای دربار خدابنده 
 704می باشد؛ يک متن اصلی به صورت وقايع نويسی به سالهای 

 هجری آورده شده و يک خاتمه در مورد لطايفی از 717تا 
 افعال و مکارم اخلاقی اولجايتو می باشد. 

دلايل گرايش غازان خان به تشيع، مبحثی است که در کتاب 
 جامع التواريخ رشيدی بدان اشاره نشده اما در کتاب

 آمده و همچنين به عنوان منبع دست اول در مورد کاشانی
همراهی علامه حلی به همراه فرزندش در مدرسه سياره با 

دستگاه حکومتی ايلخانی و همچنين وضعيت جهان اسلام پس از 
 رسميت يافتن تشيع، که در اين پژوهش به آن استناد نموده ايم. 

  ذيل جامع التواريخ رشيدی، اثر حافظ ابرو -

نوراالله عبداالله بن لطف االله بن عبدالرشيد البهدادينی 
(الخوافی) معروف به حافظ ابرو از مورخان دوره تيمور و 

جانشينان وی در ايران می باشد. فصيح خوافی، کنيه او را 
شهاب الدين و مولودش را خواف، عبدالرزاق سمرقندی کنيه او 

 را نورالدين و تولد وی را هرات می داند.
در مورد وجه تسميه ابرو، بعضی ها بيان داشته اند که وی 
از الکای ابرخراسان که درحدود بسطام بوده که ابری به 
ابرو تحريف يافته است. در مورد حافظ شايد به دليل حفظ 

قران و شايد اصطلاحی برای داشتن علم فن حديث بوده؛ که به 
 اين لقب معروف شده است. 

وی از مورخان دربار شاهرخ ميرزا و هم عصر با شرف الدين 
علی يزدی صاحب ظفرنامه و اميرنورالدين شاه نعمة االله ولی، 
پيشوای طايفه نعمت اللهی و خواجه محمد مشهور به پارسی از 

 اصحاب نقشبنديه بوده است.
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ه.ق و سال وفات او به قول 758سال تولد وی درحدود سال 
 ه.ق و مدفن وی در زنجان در جوار 833فصيح خوافی به سال 

 قبر ابوالفرج الزنجانی می باشد.
حافظ ابرو قبل از شروع تاليف متن اصلی کتاب ذيل جامع 

التواريخ، در مقدمه ای به تعريف از تاريخ و فوايد آن می 
پردازد که نشان از آگاهی به رمز و آيين تاريخ نويسی 

است. زبان نوشتاری وی ساده و دور از حکايات اغراق آميز 
بوده و در آغاز هر فصلی، فهرستی از منابع و ماخذ مورد 

استفاده را ذکر کرده و از کتابهای ديگر اين مورخ، 
ظفرنامه شامی و تاريخ وقايع سلطنت شاهرخ و مجمع التواريخ     

 می باشد. 
 کتاب ذيل جامع التواريخ رشيدی از سلطنت اولجايتو آغاز و 

تا آخر حکومت امير تيمور ادامه دارد که مبحث تشيع 
اولجايتو را به شيوه توضيح در پانويس آورده در حالی که 

متن اصلی وقايع در کتاب مجمع التواريخ آمده است. علل 
گرايش اولجايتو به مذهب تشيع و مناظرات علامه حلی با 

علمای اهل تسنن در مجلس خدابنده به عنوان دليلی بر رسميت 
اين   که دراز موضوعاتی استيافتن تشيع درعصر اولجايتو 

 پژوهش بدان استناد نموده ايم. 
 

طبقات ناصری يا تاريخ ايران و اسلام، اثر منهاج سراج  -
 جوزجانی 

منهاج سراج نويسنده فاضل که در دربار سلاطين غور و آل 
شنسب بوده و بسی از حوادث تاريخی را در اوايل خروج مغول 
به چشم ديده و يا از اشخاص ثقه شنيده سپس به هند رفته و 

  را در دربار سلاطين هند برعهده گرفت. وتمنصب قضا
 کتاب طبقات ناصری از نظر شيوه نگارش و روانی انشاء و 

هم در ضبط وقايع به خصوص برای فهميدن نظام اجتماعی 
مغولان و نحوه قدرت يابی و پيروزی آا بر  شرق آسيا، يکی 
از آثار برجسته محسوب می شود؛ چرا که بسی از حوادث آن 

 دوره را به رای العين مشاهده نموده است.
مولف نسبت به خلافت عباسی و فرق تسنن تعصب خاصی داشته که 
در تاليفات خود نتوانسته آن را پنهان نمايد به همين دليل 
سعی نموده همه مشکلات حکومتی و حتی علل سقوط بغداد را به 
شيعه به خصوص ابن علقمی نسبت دهد. به خاطر همين نگاه 
تعصب آلود وی، سعی نموده ايم که با استناد از کتابهای 

تاريخی آن عصر به تحليل ادعاهای وی در مورد نقش شيعه در 
 سقوط بغداد بپردازيم.

تاريخ روضه الصفا فی سيرة الانيباء و الملوک و الخلفا،  -
 محمد بن خاوند شاه بن محمود (ميرخواند)
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مولف روضة الصفا از مورخان سده م که در دقت و صحت 
مطالب تاريخی در بين مورخان آن عصر مشهور بود. وی فرزند 
برهان الدين خاوند شاه که به چهار واسطه، فرزند سيد اجل 
بخارای از سادات بزرگ ماوراء النهر بوده و نصب ساداتش به 

 زيد بن علی بن الحسين (ع) منتهی می گردد.
 903تولد ميرخواند با توجه به تاريخ وفات او در سال  

ه. ق 837 سال نيززندگی نموده؛ بايد به سال   63ه.ق که 
باشد. وی به خدمت امير علی شيرنوائی از مقربان سلطان 
حسين بايقرا رسيده و به تشويق وی به تاليف تاريخی در 

 باره انبياء و خلفا و ملوک پرداخته است.
روضه الصفا از نظر  سبک نويسندگی و دادن اطلاعات مفيد 
تاريخی اهميت دارد؛ چرا که مولف پس از بيان فوايد علم 
تاريخ، مباحث را به شش قسم تقسيم کرده که از حضرت آدم 
شروع و تا حکومت امير تيمور ادامه دارد؛ نوه دختری وی، 
خواندمير مولف حبيب السير کتاب را ادامه داده و وقايع 

دوره تيمويان را پس از امير تيمور نوشته و رضا قلی 
هدايت در عصر قاجار کتاب را تا دوره ناصرالدين شاه 

 قاجار ادامه داده است. 
جلد هشتم روضه الصفا اختصاص دارد به مبحث مغولان و حکومت 
ايلخانان که پس از ذکر اصل و نسب چنگيزخان، اشاره اي به 
حملات مغولان به جهان اسلام و تشکيل حکومت ايلخانی در ايران 
و حوادث مهم آن عصر داشته است. نثر کتاب مسجع و دقيق که 
هيچ گاه نتوانسته تعصبات دينی خود را کنار ندهد به خصوص 

در مورد سقوط بغداد که اگر چه اشاره ای به  شرايط 
نامناسب بغداد در عصر خليفه مستعصم داشته اما باتناقض 
گويی خواسته به نوعي نقش ابن علقمی را در سقوط بغداد 
مهم جلوه دهد. در اين پژوهش سعي نموده ايم علاوه بر بحث 

سقوط بغداد، در مبحث همکاری علمای تسنن با خواجه 
نصيرالدين طوسی در تاسيس رصدخانه به اين كتاب استناد 

 نماييم.  
 دايره المعارف ها  )2
 مجالس المومنين، اثر سيد نوراالله شوشتری  -

نوراالله ملقب به قاضی مولف کتب احقاق الحق، کتاب مصائب 
النواعب، کتاب عقايد الاماميه و همچنين مجالس المومنين که 

هم عصر با شيخ بهايی بوده و وی را در اکبرآباد هند به جرم 
تشيع شهيد نمودند.  بنا بر نقل شيخ علی حزين در کتاب 

تذکره خود، سيد جليل در هند هميشه مذهب خود را از مخالفين 
مخفی می داشت و طريق تقيه را می پيمود و به خاطر آگاهيش 

از مسايل فقهی اهل تسنن، وی را عالم و فقيه اهل تسنن 
برمی شمردند و اکبرشاه، سلطان دهلی منصب قاضی القضاتی را 
به او تفويض نموده؛ سيد هم به دو شرط که خود صاحب رای و 


